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  مقدمه
 گذشته از مفهوم جمله شرطيه و ضوابط آن سخن  و در درسباشند  داراي مفهوم ميه هابيان شد كه برخي از جمل

  .به ميان آمد
 اعم از وصف نحوي است در اين بحث، »وصف«. پردازد مي  جمله وصفيه و دلالت آن بر مفهوميانبه باين درس 

 گروهي قائل در ميان علما. كه مفاد وصفي داردشود؛ بلكه هر آن چيزي است  صفت و موصوف گفته ميبه آن كه 
  .به دلالت جمله وصفيه بر مفهوم و گروهي منكر مفهوم در جمله وصفيه هستند

 مطرح خواهد خويش را به آنان به بيان دلائل گروه اول پرداخته و اشكالات در ادامه اين درس،) ره(در شهيد ص
 .دكر
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  متن درس
  مفهوم الوصف

فهل يدل التقييد بوصف العادل علي  ،»م الفقير العادلأكر«أو موضوعه بوصف معين، كما في إذا قيد متعلق الحكم 
  المفهوم؟

  :د الوجهين التاليينيقال بثبوت المفهوم لأح قد
أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل و الفقير غير العادل معاً، فهذا يعني أن العدالة ليس لها دخل في موضوع : الأول

أن دلالة الخطاب : الحكم بالوجوب، مع أن أخذ قيد في الخطاب ظاهر عرفاً في أنه دخيل في الحكم، و يرد علي ذلك
ها إلي ظهور حال المتكلم في أن كل ما يبين بالكلام في مرحلة المدلول التصوري ، و مردعلي دخل القيد لاشك فيها

بوصفه قيداً فيثبت بذلك أنه التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي و حيث ان الوصف قد بين في مرحلة المدلول 
أن ذلك إنما يود كما تقدم، غير دخيل في موضوع الحكم المراد جداً و علي أساس ذلك قامت قاعدة إحترازية الق

طبيعي هذا الشخص الذي سيق الكلام لابرازه بانتفاء الوصف لا انتفاء شخص الحكم و انتفاء يقتضي دخل الوصف في 
  .الحكم و ما نقصده بالمفهوم إنتفاء الطبيعي

وب و بجعلين لما كانت هناك فائدة أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل و الفقير غير العادل و لو بفردين من الوج: الثاني
في ذكر المولي لقيد العدالة، لانه لو لم يذكره و جاء الخطاب مطلقاً لما أضر بمقصوده و إذا لم تكن هناك فائدة في ذكر 

 كلام المولي عن اللغوية أن يفترض لذكر القيد فائدة و هي التنبيه علي عدم شمول الحكم  لصيانةالقيد كان لغواً، فيتعين
و هذا البيان و ان كان متجهاً و لكنه انما يقتضي نفي الثبوت الكلي الشامل للحكم في . للفقير غير العادل فيثبت المفهوم

حالات إنتفاء الوصف و لا ينفي ثبوته في بعض الحالات مع إنتفائه في حالات أخري، إذ يكون لذكر القيد عندئدٍ فائدة و 
فالوصف إذن له مفهوم محدود . لانه لو لم يذكر لشمل الخطاب كل حالات الإنتفاءهي التحرز عن هذه الحالات الأخري، 

  .و يدل علي إنتفاء الحكم بإنتفاء الوصف علي نحو السالبة الجزئية لا علي نحو السالبة الكلية
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  مفهوم وصف
يل صفت و از قب( وصف نحوي تنها و اين وصف .باشند  وصف مي مربوط به جملاتي است كه مشتمل براين درس
 چه به صورت حال يا مضاف إليه  در بر گيرد؛صفي داردكه مفاد وتواند هر چيزي را   بلكه مينيست، )موصوف

  .آمده باشد يا هر چيز ديگر
 بنابراين .شود  اما وصف محسوب مي،مضاف إليه است» الدين« با اينكه ،»اكرم عالم الدين«: شود مثلاً وقتي گفته مي

  .گيرد ، در بر ميباشدمعناي وصف متضمن نچه را كه مقصود اصولي، تمام آ
 دلالت بر مفهوم ،همانند جمله شرطيهنيز سخن در اين است كه آيا جمله وصفيه  آيا وصف مفهوم دارد؟: سؤال

اء  اين جمله مفهوم دارد؟ يعني با انتفتوان گفت ، آيا مي»أكرم الفقير العادل«: گويد مثلاً زماني كه مولا مي دارد يا نه؟
  !؟گونه نيست  هرگونه وجوب اكرامي از فقير منتفي است يا اين،عدالت
  :در اينجا دو قول وجود دارد: پاسخ
  .مشهور معتقدند كه جمله وصفيه داراي مفهوم نيست) الف
  . مفهوم است دارايبرخي نيز معتقدند كه جمله وصفيه) ب

    تطبيق
  مفهوم الوصف

بوصف العادل علي 2، فهل يدلّ التقييد1»م الفقير العادلأكر«عين، كما في أو موضوعه بوصف مإذا قيد متعلق الحكم 
  ؟المفهوم

  مفهوم وصف
اين ( »اكرام فقير عادل«گونه كه در  به يك وصف مشخص شود، همانمقيد  ،هرگاه متعلق حكم يا موضوع آن

  ؟د به وصف عادل، بر مفهوم دلالت دارديآيا تقي .وجود دارد) مطلب
  : التاليين3لمفهوم لأحد الوجهينيقال بثبوت ا قد

   ؛ كه جمله وصفيه به يكي از دو دليلي كه خواهد آمد، داراي مفهوم استشود گاهي گفته مي
Sco1: 03:55 

  داشتن وصف به مفهوم ين نخست قائلدليل
     جملات وصفيه داراي مفهوم هستند و براي اين مدعاي خويش دلائلي را بيان ، بيان گرديد كه از نظر برخي

چنان باقي   اگر حكم با انتفاء وصف منتفي نشود و هميعني. مبتني بر ظهور عرفي استاول ايشان دليل . كنند مي

                                                 
 .»الفقير«وصف  . 1
 .»يدلّ« فاعل. 2
 .دليل:  يعني. 3
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 در حالي كه اين خلاف ظهور عرفي برآمده از حال هر ؛باشد به اين معناست كه وصف دخالتي در حكم ندارد
  .راد جدي او دخيل استآورد، اين قيد در م متكلمي است كه هرگاه قيدي را به زبان مي

  .در مثال مذكور نيز چون وصف عادل بر زبان متكلم جاري شده است، در حكم دخالت دارد
پذيريم كه وصف دخيل در حكم است، اما آنچه با انتفاء وصف منتفي  ما نيز مي: در پاسخ از اين دليل بايد گفت

  . نه سنخ حكم،شود، عبارت است از انتفاء شخص حكم مي
 كه قاعده احترازيت قيود مبتني بر تطابقي است كه عرفاً ميان مدلول تصوري كلام و مدلول تصديقي ان شدقبلاً بي

 غرض يعني ؛به اين معنا كه هر چه كه متكلم بيان كند، در مدلول تصديقي جدي او دخيل است. آن برقرار است
اين همان قاعده احترازيت قيود و ه  كه در كلام خود آورد استي منوط و مرتبط با قيداز اين كلام، جدي وي

  .است
 در حالي كه ؛ نه انتفاء سنخ حكم،ولي آنچه با اين قاعده قابل اثبات است، انتفاء شخص حكم است به انتفاء قيد

  .محل بحث ما ثبوت مفهوم براي  جمله وصفيه است
توان اين   لذا نمي؛ت تفاوت است انتفاء سنخ حكم است و از همين جهت ميان مفهوم و قاعده احترازي،معيار مفهوم

  .را قبول كرد) دليل اول قائلين به مفهوم داشتن وصف(دليل 
  تطبيق
كان يجب إكرام الفقير العادل و الفقير غير العادل معاً، فهذا يعني أن العدالة ليس لها دخل في موضوع  أنه لو: 1الأول

  .أنه دخيل في الحكم، مع أن أخذ قيد في الخطاب ظاهر عرفاً في 2الحكم بالوجوب
  :دليل اول

گونه   عدالت هيچبه معناي اين است كهعادل با هم اكرام شوند، د كه هم فقير عادل و هم فقير غيراگر واجب بو
 ، اين قيد در حالي كه اخذ قيدي در خطاب، ظهور عرفي در اين دارد كه،رددخالتي در موضوع حكم به وجوب ندا

  .دخيل در حكم است
 أن كل ما يبين 4 إلي ظهور حال المتكلم في3 الخطاب علي دخل القيد لا شك فيها و مردهاةأن دلال: كيرد علي ذل و

  .بالكلام في مرحلة المدلول التصوري فهو داخل في نطاق المراد الجدي
 نيست و ريشه در حكم) عدالت(طاب بر دخالت قيد  شكي در دلالت خ: است كهآن بر اين وجه وارد شده ايراد
در ذهن ما معنايي تداعي (  در مرحله مدلول تصوريمتكلمهر چه گردد كه  مي  برلالت به ظهور حال متكلماين د
  .همان داخل در دائره مراد جدي استكند،  بيان مي، )كند مي

                                                 
 . دليل اول:  يعني. 1
 .»حكم« جار و مجرور متعلق به . 2
 .دلالت:  مرجع ضمير. 3
 .»ظهور«متعلق به .  4
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 دخيل في موضوع الحكم المراد جداً و 1 و حيث أن الوصف قد بين في مرحلة المدلول بوصفه قيداً فيثبت بذلك أنه
  .ساس ذلك قامت قاعدة إحترازية القيود كما تقدمعلي أ

شود  پس از آنجا كه وصف در مرحله مدلول تصوري بر اين عنوان كه قيد به حساب آيد، بيان شده است، ثابت مي
  .مبناي احترازيت قيود نيز همين است  وكه اين وصف در موضوع حكمي كه مراد جدي است، دخالت دارد

 هذا الشخص الذي سيق الكلام لإبرازه بانتفاء 3خل الوصف في شخص الحكم و انتفاء إنما يقتضي د2غير أن ذلك
  .الوصف لا انتفاء طبيعي الحكم و ما نقصده بالمفهوم انتفاء الطبيعي

كه  -قاعده احترازيت قيود اقتضاي دخالت وصف در شخص حكم را دارد كه با انتفاء وصف، شخص حكم اما 
  . در حالي كه مقصود ما از مفهوم، انتفاء طبيعي حكم است .گردد نيز منتفي مي -  كلام براي ابراز آن بيان شده

Sco 2: 13:10  
  داشتن وصف به مفهوم يندليل دوم قائل

  . است»محذور لغويت«بر خلاف استدلال اول كه مبتني بر ظهور عرفي سياقي بوده، اين استدلال مبتني بر 
 مواجه خواهيم »لغويت« ما با محذور ،اء وصف، سنخ حكم منتفي نيستاگر فرض كنيم كه با انتف: گويند ايشان مي

  . بايد گفت با انتفاء وصف، سنخ حكم منتفي استلذا ؛ كلام متكلم لغو خواهد بود،به عبارت يگر. شد
اگر  .شود براي اين موضوع ثابت باشد، كلام متكلم لغو محسوب ميحكم اگر با انتفاء وصفي حكم، همچنان 

 اين وجوب اكرام از خطاب ديگري استفاده  اگرچه- ام باشد  ولي هم چنان فقيه واجب الاكر، باشديعدالت منتف
  .، با محذور لغويت مواجه خواهيم بود - شود
، قطعاً اولين چيزي كه به »العادلاكرم الفقير غير«: نبال آن بگويدو به د» اكرام الفقير العادل«: وقتي مولا بگويد: مثال

  .ويت استرسد، لغ ذهن مي
عادل، كند، مقصود آن است كه فقير غير ياستفاده م» اكرم الفقير العادل«، از »اكرم الفقير«پس وقتي مولا به جاي 

  .اكرام ندارد
  تطبيق
لما كانت هناك فائدة 4كان يجب إكرام الفقير العادل و الفقير غير العادل و لو بفردين من الوجوب و بجعلين أنه لو: الثاني

  .مولي لقيد العدالةفي ذكر ال
غير عادل هم  شخص(از دو وجوب  با دو فرد ، اگرچهعادل واجب بود اگر اكرام فقير عادل و فقير غير:وجه دوم

  .اي نداشت كه مولا قيد عدالت را ذكر كند اينجا ديگر فائدهدر و به دو جعل، ) شد واجب الاكرام مي

                                                 
 . وصف:مرجع ضمير . 1
 .قاعده احترازيت قيود: اليهمشار . 2
 .»دخل« عطف بر . 3
 .»اكرم الفقير غير العادل«:گفت و بعد مي» دلاكرم الفقير العا« :گفت يك بار مي يعني . 4
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قصوده و اذا لم تكن هناك فائدة في ذكر القيد كان لغواً، فيتعين لصيانة لانه لو لم يذكره و جاء الخطاب مطلقاً لما أضر بم
  . لذكر القيد فائدة1كلام المولي عن اللغوية أن يفترض

 لذا رساند؛ نمي  به مقصود وي ضرري،بود كرد و خطاب به صورت مطلق مي زيرا اگر مولا قيد عدالت را ذكر نمي
پس واجب است كلام مولا از لغو بودن مصون بماند و لازم .  خواهد بوداي در ذكر قيد نيست، لغو زماني كه فائده

  اي فرض كنيم است كه براي ذكر قيد، فائده
  .شمول الحكم للفقير غير العادل فيثبت المفهوم التنبيه علي عدم 2 و هي

  .شود يبنابراين مفهوم ثابت م.  شامل فقير غير عادل نيست،و اين فائده، اعلام اين مطلب است كه حكم
Sco 3:18:23  

  اشكال مصنف به دليل دوم قائلين به مفهوم داشتن جمله وصفيه
قائلين به مفهوم داشتن وصف چنين استدلال كردند كه اگر با انتفاء وصف، سنخ حكم منتفي نشود با محذور 

 ديگر جهت صحيح و از  جهتاين سخن از يكمصنف چنين فرموده است كه . لغويت مواجه خواهيم شد
اگر حكم در وقت انتفاء وصف، . دست آورده مفهوم را به تنهايي بسخن، از اين  توان نميزيرا  ؛باشد درست مينا

 است و محذور لغويت لازم صحيح ،قائلين به مفهوم داشتن وصفبه نحو كلي براي موضوع ثابت باشد، سخن 
  .آيد مي

خالي از » اكرام الفقير العادل«كرام شوند، گفتن عادل به موجب خطابات ديگري واجب الا فقراي غيرمثلاً اگر تمام
  .لغو نخواهد بود

اما به نحو كلي  - يعني مفهوم ثابت نباشد،ودهولي اگر در زمان انتفاء وصف، حكم از موضوع به نحو كلي منتفي نب
واهد از بين خبراي كلام ثابت شود، محذور لغويت مفهومي كه   بدون آن، -هم حكم براي موضوع ثابت نباشد

  .رفت
ولي . عادل به نحو كلي واجب الاكرام نباشد، لغو است، فقير غيراگر فرض بگيريم كه در زمان انتفاء وصف عدالت

عادل به مثلاً اگر فقير غير.  اما به نحو جزئي،ابت استمفهوم ثكه شود گفت  اگر اين انتفاء به نحو كلي ثابت بود، مي
در ين جا  در صورت عالم بودن به موجب علمش واجب الاكرام باشد، دليل همسايه بودن واجب الاكرام باشد و

در عين حال اما .  اينجا محذور لغويت نخواهيم داشته نحو موجب جزئيه، واجب الاكرام است؛ لذابفقير غيرعادل 
مي  ديگر فقير هيچ وجوب اكرا،توانيم بگوييم به محض انتفاء وصف عدالت  يعني نمي؛مفهوم آن نيز ثابت نيست

  .ندارد
 را براي »عدالت«قيد  و مثل آنجا نيست» العادلاكرم الفقير غير«و » فقير العادلاكرم ال«: فرمايد لذا وقتي مولا مي

 از فقيري كه علاوه بر فقدان ، با اين قيد،»اكرم الفقير العالم«: گويد وقتي كه مولا مي. احتراز از آن موارد آورده است
  .كند ميشود، احتراز  ت هم محسوب ميعلم از فقيري كه فاقد عدال

                                                 
 .»يتعين« فاعل. 1
 .فائدة:  مرجع ضمير. 2



١٠٢١٤٢٢ 

 

٧٤  
٧ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

ام، حكم به نحو كلي ثابت نيست، بلكه به  خواهد بگويد كه با فقدان اين وصفي كه من بيان كرده واقع مولا مي در
  . جزئي ثابت است و ديگر كلام او محذور لغويت نخواهد داشتطور

  نتيجه
 براي را در يك دايره محدودتر اين مفهوم توان م؛اما ميمله وصفيه ثابت بدانيتوانيم مفهوم مصطلح را براي ج ما نمي
ولي مفهومي . عادلي واجب الاكرام نيستلبه كليه بود؛ يعني هيچ فقير غير سا،مفهوم مصطلح. ستناد ثابت ،جمله

ي كه يگويد بعضي از فقرا  ثابت است، مي- به واسطه محذور لغويت - كه در سطح محدودتر براي جمله وصفيه 
  . هستند واجب الاكرام نيستندفاقد عدالت

Sco4:26:29 

  تطبيق
 في حالات انتفاء الوصف ولاينفي 3 للحكم2 و لكنه انما يقتضي نفي الثبوت الكلي الشامل1و هذا البيان و ان كان متجهاً

  .ثبوته في بعض الحالات مع انتفائه في حالات أخري
نفي ثبوتي كه كلي است و شامل حكم در حالات . و اين بيان اگرچه وجيه است ولي مقتضي نفي ثبوت حكم است

 ثبوت حكم را ،اين بيان( .ثبوت آن در بعض حالات منافاتي با انتفاء آن در حالات ديگر ندارد  و.انتفاء وصف است
  .)دكن  جزئي در بعض حالات نفي نمي طوربه

يذكر لشمل الخطاب كل حالات ه لو لم لأنّ فائدة و هي التحرز عن هذه الحالات الأخري، 4إذ يكون لذكر القيد عندئذٍ
  5الإنتفاء

 فائده خواهد ،)يعني هنگامي كه قيد در بعضي از حالات انتفاء وصف ثابت باشد (چون براي ذكر قيد در اين هنگام
شد، وجوب اكرام شامل تمام حالات انتفاء  ذكر نمي) قيد عدالت(چون اگر ؛  و آن دوري از حالات ديگر استبود
  .شد مي
 و يدل علي إنتفاء الحكم بإنتفاء الوصف علي نحو السالبة الجزئية لا علي نحو السالبة 6صف إذن له مفهوم محدودفالو

  .الكلية
و وصف بر انتفاء حكم به انتفاء وصف به نحو سالبه جزئيه و . بنابراين وصف در اين زمان يك مفهوم محدود دارد

  .كند نه به نحو سالبه كليه، دلالت مي
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 .»كان« خبر. 1
 .»الثبوت الكلي«صفت .  2
 . لام تقويت. 3
 . بعضي از حالات انتفاء وصف ثابت باشددرهنگامي كه قيد :  يعني. 4
 . و نه علمحتي فقرائي كه نه عدالت داشتند ،شود شامل همه فقرا:  يعني. 5
 .كند  حكم را در موارد انتفاء قيد عدالت نفي مي،به نحو سالبه جزئيه: ـ يعني 6
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٧٤  
٨ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  چكيده
 يعني هر وصفي را شامل ؛باشد نمي ادبي ، صرفاً وصف استسخن به ميان آمده از آن در اين بحثكه  يوصف. 1

  . به عبارت ديگر شامل وصف و نعت و لقب است.خواهد بود
  .مشهور اصوليون قائل به عدم مفهوم براي جملات وصفيه هستند. 2
  :اند  به دو دليل تمسك جستهو. باشد يبرخي معتقدند جمله وصفيه داراي مفهوم م. 3

  .اگر حكم با انتفاء وصف منتفي نشود، بدين معناست كه وصف دخالتي در حكم ندارد) الف
  .اگر وصف مفهوم نداشته باشد، كلام متكلم لغو خواهد بود) ب
  :بدين ترتيب كه. شهيد صدر از اشكالات مذكور، پاسخ داده است. 4

  .شود، انتفاء شخص حكم است ف منتفي ميآنچه كه با انتفاء وص) الف
اگر در زمان انتفاء وصف، حكم از موضوع به كلي منتفي نباشد، بدون آنكه براي كلام مفهومي ثابت شود، ) ب

  .لغويت مندفع شده است
  . ثابت بدانيم،را براي جمله وصفيه -كه همان دلالت التزاميه كلام است -توانيم مفهوم مصطلح ما نمي. 5
   


